
  
  

  در تحليل بقاء   ١روش كاپلان ـ ماير

 ارائه شده است كه به برآوردگر حاصلضربي ١٩٥٨ استاندارد براي تابع بقاء توسط كاپلان و ماير در سال برآوردگر     

   ti   بوده و ti تعداد افراد در معرض خطر در زمان yi    و tiتعداد فوت شده ها در زمان  di اگر .   نيز معروف است ٢يحدّ

                                      :سط كاپلان و ماير براي تابع بقاء عبارتست از ها زمانهاي مجزا باشند ، برآوردگر ارائه شده تو
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رد با  تمام مواmaxtاين برآوردگر براي زمانهاي بزرگتر از بزرگترين زمان مشاهده شده چندان مناسب نيست ، زيرا اگر در  

 در سال ٣فروناِ.    قابل محاسبه نخواهد بود S(t)مرگ روبرو شوند مقدار بقاء صفر شده و اگر ناتمام در نظر گرفته شوند  

و ) لذا اريبي منفي ايجاد خواهد شد (    تمام افراد فوت شده در نظر گرفته شوند tmax پيشنهاد كرده است كه در زمان  ١٩٦٧

  ١٩٩١در سال   ٥، كلاين) با اريبي مثبت ( ميكند   گرفتن فوت تمامي افراد را در بينهايت پيشنهاددر نظر ١٩٨٠ در سال ٤گيل

 برآوردگري ٧و وود  ٦ گرين .نشان داد اگر قرار باشد بين اين دو پيشنهاد يكي را انتخاب نمائيم ، پيشنهاد گيل مناسبتر است 

                                            :ارائه كرده اند كه به نام خود آنها معروف شده است به صورت زير ر  ماي–  بر مبناي برآورد كاپلان S(t)براي واريانس  
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  : عبارتست از آلن – نلسونتابع مخاطرة تجمعي بر اساس تعريف و بر مبناي روش 

                                                           
1  Kaplan – Meier   
2  Product _ Limit  
3  Efron  
4  Gill  
5  Klein  
6  Green  
7 Wood  
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    : خودشان برآوردي براي واريانس تابع مخاطرة تجمعي فوق ارائه كردند  ، اين محققين١٩٧٨و در سال 
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  : ماير تابع بقاء با كمك تابع مخاطرة تجمعي بدست ميآيد – روش كاپلان در اين روش بر عكس
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